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حقوق خوانى

یادی از مردان تاریخ ساز عرصه وکالت در ایران
چهارشــنبه ۱۳ دی در جســتاری از زنان 
تاریخ ساز عرصه وکالت دادگستری یادی 
شــد، برای رعایــت «عدالت جنســیتی» 
در یادداشــت امروز بــه مهم ترین مردان 
اثرگذار وکالت پرداخته می شــود. در این 
متن تنها به شــخصیت های پیش از سال 
۱۳۵۷ پرداخته شده و معرفی افراد پس از این مقطع، نیازمند گذر بیشتر زمان و فرصت 

دیگری است.
علی اکبــر داور: از اولین دانش آموختگان مدرســه علوم سیاســی بــود که در زمان 
تصدی وزارت عدلیه (از ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۲) تشکیلات قضائی موجود را منحل و دادگستری 
نوین را ایجاد کرد. داور در در ســال ۱۳۰۰ به عنوان وکیل دادگستری سوگند یاد کرد. در 
۲۰ آبان ۱۳۰۹ در مقــام وزیر عدلیه کانون وکلای عدلیه را افتتاح کرد و به عنوان اولین 
رئیس این نهاد معرفی شــد. گرچه در این تاریخ صنف وکالت زیرمجموعه تشــکیلات 

دادگستری قرار داشت، اما سنگ بنای تحولات بعدی شد.
محمد مصدق: شهرت مصدق به دلیل تلاش برای تصویب قانون ملی شدن صنعت 
نفت در مقام نمایندگی مجلس شــورای ملی و دوران نخســت وزیری پر فراز و نشیب 
اوست؛ اما او خود وکیل دادگستری بود و مهم ترین مرحله در طول تاریخ حرفه وکالت 
یعنی اســتقلال کانون وکلای دادگســتری نیز به دولت وی بازمی گردد. تصویب «لایحه 
قانونی اســتقلال کانون وکلای دادگســتری» در هفتم اسفند ۱۳۳۱ و در ادامه آیین نامه 
این لایحه در ۲۳ خرداد ۱۳۳۲ توسط دولت مصدق، همچنان اصلی ترین گام در اعتلای 
نهاد صنفی وکالت دادگســتری در ایران به شــمار می رود. گرچــه این «لایحه قانونی» 
(به معنای قانونی که در مرجعی غیر از پارلمان به تصویب رســیده) به موجب «قانون 
الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات» مصوب ۱۸ آبان ۱۳۳۳ 
لغو می شود، اما بر مبنای تبصره همین قانون در سال ۱۳۳۳ توسط دولت در مجلسین 
(مجالس شــورای ملی و ســنا) مطرح و در تاریخ پنجم اسفند ۱۳۳۳ تصویب شد. به 
نظر می رسد چون متن نهایی در مجلسین بوده است، به کاربردن عنوان «لایحه قانونی» 

برای این مصوبه حداقل از تاریخ تصویب در قوه مقننه درست نباشد.
ســید هاشــم وکیل: از قدیمی ترین وکلای دادگســتری کــه در ۱۲۸۹ پروانه وکالت 
گرفت و تا زمان درگذشت (۱۳۴۸) نزدیک ۶۰ سال فعالیت داشت. مدتی به قضاوت و 
نمایندگی در مجلس شورای ملی مشغول بود. او اولین رئیس کانون وکلای دادگستری 
پس از استقلال است. به دلیل حسن شهرت، پیشینه طولانی وکالت و نقش تاریخی در 
استقلال نهاد وکالت از تشکیلات دادگستری، مجسمه سردیس ایشان در ورودی کانون 

وکلای دادگستری مرکز نصب شده است.
احمــد هومن: در جوانی با عزیمت به فرانســه دکترای حقوق از دانشــگاه پاریس 
دریافت کرد و در بازگشــت به ایران ابتدا ریاست دادگاه کیفری و سپس دادستانی تبریز 
و تهران را بر عهده داشــت. از ۱۳۳۲ به حرفه وکالت روی آورد که پس از اســتعفای 
سیدهاشم وکیل، چهار ســال رئیس کانون وکلای دادگستری بود. هومن در مقاله ای با 
عنوان «نقش وکیل دادگستری در کشــورهای دیکتاتوری و کشورهای دموکراتیک» که 
در سال ۱۳۳۶ در شماره ۵۴ نشریه «کانون وکلا» منتشر شد، می نویسد: «[در کشورهای 
غیردموکراتیک] کانون وکلای دادگســتری یک اداره غیردولتی است که کار را فقط بین 
کسانی که مطیع محض بوده از خود هیچ ابتکاری ندارند تقسیم می کنند و از دولت در 

مقابل کار انجام داده پاداش می گیرند...».
محمدرضا جلالی نائینی: پس از دانش آموختگی حقوق، مدتی به قضاوت مشغول 
بود که با خروج از دادگســتری، پروانه وکالــت گرفت که چند دوره عضو هیئت مدیره و 
یک ریاســت کانون وکلای دادگستری را بر عهده داشــت. او به فعالیت های اجتماعی 
نظیر روزنامه نویسی و سیاســت نیز پرداخت که در سال ۱۳۵۷ در اعتراض به عملکرد 
ســازمان اطلاعات و امنیت کشــور، ســرانجام از نمایندگی در مجلس سنا استعفا داد. 
تصحیح «دیوان حافظ» و نگارش کتاب های متعددی در زمینه هندشناســی، بخشی از 

آثار فرهنگی باقی مانده جلالی نائینی است.
حسن نزیه: او از وکلای پیشکسوت و دارای سابقه طولانی در فعالیت های اجتماعی 
و سیاسی اســت. در جریان محاکمه محمد مصدق در دادگاه نظامی، لایحه دفاعیه ای 
برای او تهیه می کند که مورد استفاده نیز قرار گرفت. چند دوره عضویت در هیئت مدیره 
و ریاســت کانون وکلای دادگستری مرکز از جمله کوشش های نزیه در زمینه صنفی به 
شمار می رود. وی در جریان انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نقش آفرین بود و ریاست هیئت مدیره 
و مدیریت عاملی شــرکت ملی نفت ایران در دوران نخست وزیری مهدی بازرگان را بر 
عهده داشــت. او در گفت وگویی که در تاریخ هشــتم مرداد ۱۳۵۸ در شماره ۲۶ نشریه 
«امید ایران» منتشــر شد، احتمال نامزدی برای اولین دوره ریاست جمهوری را تأیید کرد 
و درباره نظام حکومتی جدید اظهار داشت: «جمهوری ما باید متکی بر دو رکن اساسی 
باشــد: رکن اول اسلام مترقی است... اسلام حامی حقوق بشر براساس اعلامیه جهانی 
حقوق بشــر. رکن دوم ایران و ملت ارجمند ایران اســت». نزیه صریح اللهجه بود و در 

اواخر عمر مورد بی مهری قرار گرفت.
عبدالحمیــد اردلان: در انتخابــات دوره نوزدهم کانون وکلای دادگســتری مرکز به 
عضویــت هیئت مدیره درآمد که پس از خروج حســن نزیه، به ســمت ریاســت آن نیز 
برگزیده شــد. پروانه وکالت ایشان به عنوان آخرین رئیس کانون دوره گذشته و تعدادی 
دیگــر از اعضای هیئت مدیره ابطال شــد. اردلان در یادداشــت «نقش وکیل در اجرای 
عدالت» که در سال ۱۳۵۲ در نشریه «کانون وکلا» نشر یافت، می نویسد: «در کانون وکلا 
سازمان معاضدت قضائی وجود دارد و برای افراد بی بضاعت وکیل معاضدتی انتخاب 
می نماید، لذا تصور اینکه کســی هم به واســطه ناتوانی مالی از مراجعه به دادگستری 
و احقاق حق حرمان پیــدا کند، هرگز مصداق پیدا نخواهد یافت و باب عدالت به روی 

احدی بسته نخواهد شد».

وکیل دادگستری
سوگل خلخالیان: ســفر به پاپوا رؤیای بزرگسالی ام بود، رؤیایی که ذره ذره طی ۱۰ سال ابراهیم ایوبی

در ذهن من شــکل گرفته بود، ولــی هرگز گمان نمی کردم به آن نزدیک شــوم. البته 
چیزی بیشــتر از رؤیا بود؛ تمایلی برای تغییر کل مســیر زندگی ام. پس از بازگشــت از 
ســفر قطب، از طریق یکی از دوســتانم در جلســاتی که گروه انسان شناسی و فرهنگ 
برگزار می کرد، شرکت می کردم. در همان اولین جلسات فهمیدم اگر نظام آموزشی جز 
تحمیل یک سری دروس به ما کمک می کرد خودمان را بشناسیم و علایق، استعدادها، 
ظرفیت ها و نقصان هایمان را پیدا کنیم، من باید به ســمت رشته انسان شناسی سوق 
داده می شــدم؛ هیجان انگیزترین رشته دانشگاهی ای که با آن مواجه شدم، آن قدر که 
گاهی به ســرم می زند به دانشــگاه برگردم. در آن دوره کم وبیش شــروع کردم منابع 
کلاسیک انسان شناسی را خواندن. خواندن کتابی مانند فرزندان سانچز یا بلوغ در ساموا 

به من نشان داد که به جز سفر کردن نیازمند به دو چیز دیگر هم هستم:
یک. صبر: ماندن در یک میدان خاص، زندگی کردن با بومیان، جلوتر رفتن از سطح 

به عمق یک فرهنگ و دیدن آیین هایشان از دید آنها.
دو. دانش مشاهده: نگاه کردن به جزئیات، ثبت، صورت بندی و تحلیل آنچه دیده ام.
چیزهایی که تا حدود خیلی کمی آموخته ام، اما هنوز موفق نشده ام به طور عملی 
آن را زندگی کنم. در این کندوکاوها به کارهای مالینوفســکی رسیدم. مالینوفسکی در 
دو رشــته فیزیک و ریاضی دکتری گرفته اســت، اما وقتی به کتاب شــاخه زرین فریزر 
برمی خورد، کتابی که جزء اولین منابعی اســت که به باورها، آداب  و رسوم و مناسک 
جوامع ابتدایی پرداخته اســت، به انسان شناســی علاقه مند می شــود و ســر از جزایر 
تروبریاند در اقیانوســیه درمی آورد. نوشــتن از کاری که مالینوفســکی کرده، خارج از 
تخصص من اســت، اما شــیوه کار او برای من حکم یک کلاس درس داشت: مشاهده 

مشارکتی، دقت و ریزبینی در ثبت آنچه دیده.
در یکی از نشــریات خواندم «پاپوا، بهشت مردم شناسان»! در ادبیات انسان شناسی 
اولیه، به این جوامع «ابتدایی» گفته می شود و بسیاری از انسان شناسان نسل اول میدان 
اصلی خود را قاره اقیانوســیه قرار دادند که ذهن ســاده انســان بتواند در اوان تاریخ 

اندیشه بشری و کارکرد اولیه نهادهای پیچیده امروزی را از نزدیک مشاهده کند.
از اندونزی سفری را شروع کردم که دقیقا نمی دانستم مقصدم کجاست. دره بالیم 
تنها آدرســی بود که داشتم. انتخاب دره بالیم به دلیل فیلمی بود که رابرت گاردنر در 
دهه ۶۰ ســاخته بود. نام فیلم او پرندگان مرده اســت؛ اصطلاحی که قبایل دنی  برای 
سلاح ها و زیورآلاتی که در طول نبرد از دشمن گرفته می شود، به کار می برند. این غنایم 

در طول رقص دوروزه پیروزی پس از کشته شدن دشمن نمایش داده می شود.
از قبل، با یک راهنمای محلی برای دیدن قبایل دنی قرار گذاشــته بودم. از آنجایی 
که از بالی به سمت پاپوا می رفتم که مسیر معمولی برای پرواز ندارد، نزدیک ۴۰ ساعت 
ســرگردان در فرودگاه های کوچکی بودم. یکی از این فرودگاه ها در گوگل مپ هم ثبت 

نشده بود.
جنگل های پاپوا محل زندگی قبایل بزرگ و کوچکی هســتند که در دل جنگل های 
عظیم اســتوایی زندگی می کنند. اولین بار یک تیم اکتشافی که روی پوشش گیاهی آن 
منطقه کار می کرد، با قبایل دنی برخورد می کند و نام آنها ثبت می شــود، اما گســتره 
قبیله دنی از پاپوای غربی تا شــرقی است. قبایلی که اقتصادشان بر شکار و گردآوری 

مبتنی است، عموما در یک زیستگاه مشترک زندگی نمی کنند و توتم مشترک آنها را به 
هم پیوند می دهد.

بالاخره به راهنمایی محلی رسیدم که گمان نمی کنم بیش از صد کلمه انگلیسی 
می دانســت؛ بااین حال جوری مهربان و همدل بود که عموما می شد با همین کلمات 
کم گفت وگوهای مفصل کرد. حدود یک روز در راه بودیم؛ بخش هایی از آن را با ماشین 

رفتیم و مابقی راه، جاده وجود نداشت و میان جنگل پیاده روی کردیم.
کنار دســته ای از دنی ها زندگی کردم که تقریبا ۴۰ تا ۵۰ نفر بودند و خودشــان یک 
کلونی محســوب می شــدند. ســاختار خانواده به معنای ازدواج مشخص یک زن و 
مرد در آنجا وجود نداشــت و به دلیل مرگ ومیر بالای زنــان هنگام زایمان، جمعیت 
زنــان کمتر از مردان بود. در کنار این گروه، دســته دیگری از دنی ها زندگی می کردند با 
جمعیت بیشــتر و سطح زندگی بهتر. به جز ریشه های خوراکی و میوه های جنگلی که 
فراوان وجود داشت، کاشــت سنتی سیب زمینی شیرین رواج داشت و تا حدودی نرخ 
مبادله کالا محســوب می شد. سابقا «غارت» یک شــیوه فراهم آوری غذا بود؛ دسته ها 
برای دستیابی به منابع غذایی به یکدیگر حمله می کردند. دولت میان جنگل های پاپوا 
چندان رســمیت و نفوذی ندارد، اما حالا این جنگ ها ممنوع شــده اســت و مجازات 
ســنگین دارد. البته این جنگ ها به شکل واقعی اش ادامه دارد، اما با گسترش صنعت 

توریسم معنایی دیگر پیدا کرده است.
صبح یک روز از خواب بیدار شــدم و همه جا پر از تحرک بود. مردان آنها لباس رزم 
سنتی پوشیده بودند. آنها تن و بدن خود را با گل های رنگی تزیین می کردند. بعد مردان 
دور هم جمع شدند و چیزهایی روی زمین می کشیدند. بحث و جدل آنها بسیار جدی 
بود. زنان هم به شیوه سنتی با گل های رنگی بدن خود را تزیین می کردند. این مقدمات 

برای توریست هایی بود که با سه جیپ بزرگ آمده بودند.
شــیپور جنگ نواخته شد و جنگ آغاز شــد؛ نبرد با قبیله کناری، اما با تیر و کمان و 
نیزه های کوچک. مردان واقعا از این جست وخیز لذت می بردند. معلوم شد آن نقشه ها 
و جدل ها استراتژی های دقیق حمله و عقب نشینی بودند. برای این بازی جنگ، قواعد 
مشــخصی وجود داشــت. مثلا با اصابت تیر به یک نفر، او کشته می شود و از چرخه 
بازی خارج می شــود. زنان نیروی پشت صحنه هســتند، هرچند در جنگ های واقعی 
شــرکت داده می شــوند. بعد از تیروکمان بازی گروه برنده و بازنده مشخص می شود و 
جشن خوک به مناسبت پایان جنگ آغاز می شود. خوک را در پوست موز می پیچند، در 
گودالی قرار می دهند و روی آن سنگ های داغ می گذارند. سابق بر این، اعتبار یک دسته 
به تعــداد خوک هایی بود که در این میهمانی ها ذبح می شــد، اما در این نمایش های 
توریســتی عموما خوک برای توریست ها پخته می شــود. چنان فقری بر منطقه حاکم 
بــود که همه این نمایش ها در قالب جنگ و میهمانی مقابل توریســت ها تهوع آور به 
نظرم رســید. توریست هایی که از هتل هایشان برای تماشــای این نمایش می آمدند و 
دوباره برمی گشــتند. در دره بالیم، در آن طبیعت بکر و زیبا، هتل های مجللی ساخته 
شده بود و بخشی از سرگرمی مسافران آن هتل ها بازدید از بومی ها بود. شکل ایستادن 
و تماشــاکردن آنها مثل رفتن به یک باغ وحــش بود. با یک زوج که تلاش می کردند با 
بومیان ارتباط برقرار کنند، حرف زدم. حرف های آنها مرا یاد اسطوره وحشی نیک روسو 
انداخت. در خلال این رفتار توریســت ها که همراه با نوعی نرم خویی و کنجکاوی بود، 

می دیدم که رمانتیسم روسویی همچنان ادامه دارد.
همان شب بارندگی وحشتناکی شروع شد. آب تمام خانه ها را گرفته بود. بچه ها از 
سرما می لرزیدند. روانداز مناسبی وجود نداشت و تا صبح زیر یک سایبان بودیم. فردای 
آن روز آفتابی بود و تصمیم گرفتم عکاســی کنم. خانه تزیین شده ای وجود داشت که 
مرا برای عکاســی به آنجا دعوت کردند. در حین گرفتن پرتره ها به وضوح می دیدم در 
تک تک چهره زنان، مردان و مخصوصا کودکان علائم سوءتغذیه وجود دارد. چهره شان 
افســرده، غمگین و کلافه بود. مقابل دوربین بی حوصله بودند، اما متوجه شــدم آنها 
چون یک مدل حرفه ای ژست می گیرند. فقط بعد از چند روز زندگی با آنها متوجه شدم 
این رفتارهای از پیش  تدارک  دیده شده حاصل رفتارهای توریست هاست. بومیان در این 

سال ها دریافته اند فیگور و قاب مناسب جلوی دوربین توریست چیست.
مــرا به دیدن پیرزنی بردند که در ازای عکس مبلغ ناچیزی می خواســت. بیشــتر 
بندهای انگشت پیرزن کنده شده بود. در قبایل دنی رسم بر این است هنگام سوگواری 
برای عزیزان ازدست رفته، بند انگشتی را می برند. او با دست هایش صورتش را پوشاند 
و من عکســم را گرفتم. به نظر همه چیز معمولی می آمد تا وقتی برگشــتم و در اولین 

سرچ ساده قبیله دنی متوجه شدم از این زن ده ها عکس با همین شکل وجود دارد.
در راه برگشــت با مارک آشــنا شــدم که پدرش موزه ای از دست ساخته های مردم 
پاپوا برپا کرده بود. خودش و پدرش ســال ها وقتشان را صرف یادگیری انواع زبان های 
محلی و مطالعه زندگی بومیان کــرده بودند. درباره این وضعیت با او صحبت کردم. 
آیا صنعت توریسم منجر به بهبود اوضاع شده است؟ آیا قبلا وضع به مراتب بدتر بوده 
اســت یا پولی که توریست ها با خود می آورند اندکی اوضاع را تغییر داده است؟ او که 
شاهد ۵۰ سال فعالیت پدرش بوده و خودش هم ۱۵ سال بود در اینجا کار می کرد، آه 
بلندی کشید. جوابش این بود که همه چیز بسیار پیچیده است؛ بسیار پیچیده تر از آنکه 
بتوان آن را در یک گفت وگو توضیح داد. در پاپوای غربی و شرقی قوانین متفاوت بودند، 
اما عموما زمین به بومیان واگذار شده بود و رؤسای قبایل آنها را به کمپانی ها در ازای 
مبالــغ ناچیزی واگذار کرده بودند. این اتفاقات در مرحله ای رخ داده بود که پاپوایی ها 
مفهوم دقیقی از پول در ذهن نداشــتند. کمپانی ها در مرحلــه اول جنگل زدایی های 
وسیعی می کنند که بر زیستگاه جانوری و گیاهی منطقه اثر گذاشته است و الان شیوه 
زندگی شکار و گردآوری ریشــه های خوراکی عملا از میان رفته و همین بر فقر غذایی 
منطقه تأثیر گذاشــته است. توریسم با ایجاد شغل توانســته است تا حدودی اقتصاد 
جدیدی را در منطقه ایجاد کند، اما در ازای واگذاری زمین ها مشاغل خدماتی و رده پایین 

سهم بومیان شده است.
برای او تعریف می کنم جایی خوانده بودم اینجا بهشــت مردم شناسان است. او از 
رابطه استعمار و مردم شناسی می گوید. جایی را که روزگاری قرار بود بهشتم باشد، ترک 
کردم. فیلم، عکس و ویدئوی زیادی از بومیان گرفته بودم. در هواپیما در این فکر بودم 
که این عکس ها و فیلم ها چقدر در راســتای پررنگ کردن اسطوره وحشی نیک است؟ 
هارد پاپوا را چند بار باز کردم و بستم. هنوز جواب این سؤال را نمی دانم. فقط شبی را 
که تا صبح باران آمد با دوربین گوشی ام گرفته ام که به نظرم آشفتگی، کیفیت بد ویدئو 
و دســتان لرزانم تصویر درست تری از وضعیت است. تا روزی که جواب قانع کننده ای 

برای خودم در استفاده از تصاویر پیدا کنم.

سفر به پاپوا

بهشت انسان شناسی یا رویارویی با استعمار؟

خاطرات سیاسی
شماره  بیســت و دومین 
خاطــرات  فصلنامــه 
سیاســی (پاییــز ۱۴۰۲) 

منتشر شد.
 پرونــده اصلــی ایــن 
«تبارشناسی  به  شماره 
جنــاح چپ و راســت 
در سیاســت پســاانقلاب ایــران» اختصــاص 
یافته  اســت که حاوی گفتارهایی از چهره های 
شــاخص هــردو جنــاح، از جملــه اســداالله 
بادامچیــان، محمدرضا باهنر، حســین کمالی، 
و...  پیمان  محمد محمدی گرگانی، حبیــب  االله 

است.
 در بخش «یادها و خاطره ها»ی این نشــریه نیز 
به داریــوش مهرجویی، اکبر گلپایگانی و هِنری 

کیسینجر پرداخته شده  است. 
ســرمقاله این شــماره نیــز با عنــوان «بلاغت 
حاکمیّــت» تحلیلی گونه  شناســانه اســت از 

ضعف مفرط کارگزاران نظام در فن سخنوری.
فصلنامه خاطــرات سیاســی در روزنامه-
 فروشــی  های معتبر و سایت طاقچه یا از طریق 
آبونمان در دسترس علاقه مندان تاریخ سیاسی 

معاصر ایران قرار گرفته  است.

محمد قبادلو اعدام شد
حوالی ساعت هفت بعدازظهر دوشنبه شب 
بــود که امیر رئیســیان، وکیل محمــد قبادلو، از 
اعــدام قریب الوقــوع او خبــر داد؛ اعدامی که 
پیش تــر خانواده او و وکیلش بــر این باور بودند 
که نقض شده است. مادر او، معصومه احمدی، 
پیش از این از خانواده استوار شهید فرید کرم پور 
بابت عجله نکردن در اجرای حکم تشــکر کرده 
بود . همین عجله نکردن سبب شده بود تا حکم 
اعدام به اعتقاد خانواده نقض شود. ناگهان همه 
چیز تغییر کرد. در شــبکه های اجتماعی عده ای 
خواســتار لغو حکــم اعدام بودند . کمتر کســی 
فکر می کرد که صبح روز سه شــنبه، هم زمان با 
طلوع آفتاب، در زنــدان قزلحصار دو نفر اعدام 
شوند. عکسی از پدر «محمد قبادلو» در زیر باران 
صبحگاهی، خمیده و با پتویی نازک بر دوش در 
شــبکه های اجتماعی منتشر شــده است. افراد 
زیــادی از هنرمندان و نویســندگان به این اعدام 
واکنش نشــان دادند و خواســتاز لغــو مجازات 
اعدام شدند. از سوی دیگر، خبرگزاری های فارس 
و تســنیم تاکنون چنــد فیلم و ویدئــو از دادگاه، 
بازســازی محل اتفــاق و حتی نظریه پزشــکی 
قانونی درباره اختلال دوقطبی داشتن یا نداشتن 

«قبادلو» منتشر کرده اند.

دلگرم بودم که با شــوق و اشتیاق احساس خوشبختی کنم و چنین 
روز بزرگی را به پدر خســته زندگی تبریک بگویــم تا او لبخندی بر لب 
داشته باشد و دستان سرد مرا بفشارد و سایه های پرابهتش را بر کاروان 
زندگی جاری کند. اما معمای زندگی بیشتر پیچیده می شود و پازل هایش 
اصلا در کنار هم نمی نشــیند تا بازی بهتری به نفع زندگی تمام شــود. 
من چشــم در راه با انبوهی از بغض در کوچ پرندگان مهاجر نشسته ام، 
می روند منزل به منزل ســوگواران این قافله ســرگردان، در پستوی این 
فرار از منزل، چشــمان پدر به شدت می گرید، جان پدر کجاستی؟ و چرا 
کوله بار بســتی و رفتی؟ جوی با سوز ســرمای خشک حاکم است که 
صدایم را در درون شکسته و صوت گلویم را بی اختیار خفه کرده است. 
می دانم او خسته است و شرمنده و من نیز شرمنده چشم های غمبارش، 
پدر اســتحکام و ستون زندگی اســت، همه چیز را برای بهتربودن دل 
فرزندان می خواهد، در هر سنی و سالی از هر نسلی و تباری، اما زمانی 
که زمانه با او یکرنگ نیســت و مدارا نمی کند و دســت هایش بســته 
است، چگونه می تواند به آرزوهای من پاسخ دهد و به اندیشه های من 
بخندد تا فضای فانتزی رؤیایم محقق شود. حجم عظیمی از انتظارات 
زندگی مان بر شانه هایش نشسته و آینده مبهم ما در درونش ریخته. پدر 

زیر چشــم با اندوه نگاه می کند، نگاهش آهسته است، بی صدا و بدون 
هیاهو، در این نگاه های مشــوش، تپش بلند اضطراب قلب را می توان 
شــنید، فریاد از زمانه و فقر بیدادش، سفره خالی و کوچک است، گرچه 
ســفره دلش به پهنای خورشید بزرگ است، اما دیگر به پژواک روزهای 
گرم آفتابی نمی درخشد. او حرف ها و صحبت های بی شماری را که بوی 
کنایه دارد، با تلخی زندگی تحمل می کند و برای اینکه زندگی استمرار 
داشته باشد، تمام این سردی های روزگار را به زباله دان زمان می سپارد. 
این روزها خیلی ســنگین است، زمانی که من لباس های کهنه مندرس 
را می خواهم دور بریزم تا لباســی تازه بخرم یا با دوســتان همیشگی ام 
دمنوشی از مهربانی بنوشم و آن وقت برای اندکی هزینه دست هایم را 
به سوی پدر دراز می کنم و می بینم که او نمی تواند این آرزوی کودکانه 
مرا برآورده کند و چگونه با شــرمندگی تمام بــه وجودم نگاه می کند، 
من نیز از این زندگی خســته شده ام، دایره قسمت تقدیر بدی را تعیین 
کرده است، روز پیام تبریک اســت، روز دادن کادو است و روز شادی و 
نشاط، اما زمانی که نمی توانم کوچک ترین کادو را حتی چند شاخه گل 
ارکیــده برای او در کاغذی طلایی بپیچم و به او بدهم، چگونه این روز 
را در تقویم داشته باشــم درحالی که در تقویم ذهنم پاک شده است. 
در تقویم مــا روز پدر را مصادف با روز میلاد حضــرت علی ( ع) قرار 
داده اند، مردی از جنس اخــلاص، بزرگمردی که از هر قوم، مذهب و 
نحله فکری از او به فرزانگی، بزرگی و عدالت یاد می کند، ضمن مبارک 
بــاد چنین روز بزرگی، امیدوارم تمام ایرانیــان عزیز به خصوص پدران 
سختکوش در چنین روزی سرشار از نشاط و امید باشند و غم ها بزدایند 

و امیدها افزون شوند.

شبکه خوانىپیشخوان یادداشت

اگر می تونی منو بگیر - استیون اسپیلبرگ -۲۰۰۲
فرانک آباگنیل (دی کاپریو) : دو موش کوچک توی یک سطل خامه گیر افتادند،

اولی زود تسلیم شد و غرق شد.
دومی ول نمی کرد. این قدر تقلا کرد، تا خامه رو تبدیل به کره کرد و بیرون اومد.

این انتخاب خودته که کدوم شون باشی، غرق بشی یا بیرون بیای!

دیـالـوگ روز

روز پدر و کاروان خسته زندگی

کیکاوس پورایوبی


